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  چکیده 
دانش است که از روزگاران کهن (دست کم از یونان باستان) هاي الحَیوَان) یکی از شاخهشناسی (علمجانور

گیري نهضت ترجمه و الحکمه و شکلمورد توجّه بوده است. در فرهنگ اسلامی نیز پس از تأسیس بیت
هاي متعددّي در این باب نگاشته هاي یونانی و سریانی و سانسکریت به عربی، رسالهبرگردان متون از زبان
تألیف دمیــري اســت. در ایــن  الکُبريالحَیوَانهْ�ًالحیََوان اثر جاحظ و حَیاین آثار، کتابشده است. از جملۀ ا

ایرانــی، نســخۀ  -شناســی در حــوزة اســلامینگارش کتب جــانور جستار پس از مروري کوتاه بر پیشینۀ
به متون مرتبط با  الهادي مراغی (قرن هفتم) معرّفی شده است. در ادامه با مراجعهعبد نگاشتۀ حیَوَانمنافع

بــاختگی مرکّــب نســخه، بــا ها واژه و عبارت ناتمامی را که مصححّ محترم به ســبب رنــگاین حوزه ده
چنین است مواردي که مصححّ تردید خود را ،  اصلاح و تکمیل شده است؛ همداري تمام نشان دادهامانت

» دلُفــین«اي نیــز دربــابت تــازهاز اصالت یا صحّت عبارات با علامت پرسش ابــراز داشــته اســت. نکــا
وَرَشان یا کبوتري دشتی) ارائه شده اســت. گفتنــی » ( کبوتر بنا«در برخی متون کهن) و » رهانغریق(«

  است، بیش از هر کسی مصححّ محترم شایستگی تصحیح مجدّد متن را دارا است.
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 مقدمّه

ابــن نــدیم،  الفهرستند. بر اساس کتاباهناسی کتب فراوانی به یادگار نهادشرقدما در باب جانو
بیده معمّر عو)، اب476:1366ارسطو از سریانی به عربی( جانورشناسی(الحَیَوان)علاوه بر برگردان 

می ق الد برقیخبندحمّمه) و ابوعبدالل93ّبوده(همان: نگاشته الحَیَوانثنّی نیز کتابی با عنوان م بن
). البتّــه دربــاب کتــاب أخیــر و 405لأجناس(همــان:اوالحَیَــوان نیز مؤلّف کتابی بوده با عنــوان 

اب بــرایی بــا همــین عنــوان دهباختصاص آن به حیوانات باید اندکی مُحتاط بود. زیرا گاه کتا
یّــان از ح اي جابر بنهبندیم در زمرة کتا ني مثال ابموضوعات دیگري شناخته شده است؛ برا

). از ارسطو کتاب 638همان: (ترد که در باب کیمیاگري اسبینام م لحیواناکتابُکتابی با عنوان
ا از سریانی رنرعه آزیدیم آمده که ابننابالفهرست لحَیَوان نیز در اءعضاأ دیگري با عنوان منافع

طریق نیز به فارسی برگردانده شده بن). این اثر از سوي یوحنّاب476د( همانبه عربی برگردانده بو
ارســطو نیــز ناســیشرجانو هشــت). از کتــاب صر: پیشــگفتا1366رامــرزي،  فدبود( سلطانی گر

ابن بطریق است. ون الحَیَوان کیفاي گوناگونی صورت پذیرفته بود که مشهورترین آن ههترجم
ترجمۀ سریانی آن گاهی پیدا « :دفزایایرد و در ادامه مبیاز این اثر نام مدیم ذیل آثار ارسطو نناب
  ». ود که بهتر از ترجمۀ عربی استشیم

لخَیل اکتابُون: چمدیم با عناوینی هنني را افزود که اباها کتاب یا کتابچههبه این آثار باید د
اي هبند. او حتّی از کتاکییاد ملبَیطَرَه اکتابُولوحُوش البُزاه (بازنامه)،  کتابُاکتابُ )، فرسنامه(

العَربُ فی هما قالَت کتابُ) و 93سماءاُلخَ�ُیل( همان:أرد با عناوینی چون: کتابُبیري نام متیتخصّص
  ).285همان: (ممُخاطبۀاُلحمَا

اســت: اب جانورشناسی نگاشته شده دو اثر نامبُردارتر بردر میان آثاري که به زبان عربی د 
اي هــب) . بــه زبــان فارســی نیــز کتا808دَمیري(م  الحَیَوانحَیاهْ�ً) و  255اثر جاحظ(م  الحَیَوان

گوناگونی در باب حیوانات،  بخصوص اسب و باز، تألیف شده اســت. از مشــهورترین ایــن آثــار 
ســت ایوما کتاب و رسالۀ منثــور و منظههحمد نسوي (سدة پنجم) و دانبایلحسن علاوابامۀ نزبا

منسوب بــه خیّــام آمــده کــه  هنوروزنامنگاشته شده است. در » امهنسرَفَ«که با عنوان عمومی 
کَره مه وشمگیر، کتابی به زبان کوهی در باب پرندگان شکاري نگاشته بود با عنــواننماها َ ؛ شــ

ي متــأخّر نیــز اهه). در سد68: 1357ند( کییاد م» بزرگْ تصنیف وي« خیّام از این اثر با تعبیر 
تیمــور میــرزا(در  بازنامۀلدّین هروي(نیمۀ نخست سدة دهم) و اداثر سع صیدیّهایی چون: هبکتا

  عهد ناصري) به جانوران اختصاص یافته است.



ارة 
(شم

ت 
دبیاّ

خ ا
تاری

جلۀّ 
م

3/78(
 

  تکمیل چند افتادگی و ضرورت اصلاح مجددّ منافع حَیوَان
 ٧  

لمخلوقــات و اعجائبُبه این فهرست باید کتب متعدّدي را افــزود کــه بــا عنــوان عمــومی 
ناسیم؛ همواره بخشی از این آثار بــه شیمدانی) م( از کسانی چون قزوینی و هلموجوداتاغرائبُ

ایی که هبابد. همچنین است فصلی از کتاییتوصیف عجائب و غرائب عالم حیوانات اختصاص م
 جمالی وامۀ نخامۀ علایی،  فرّنتنُزهون:  چماي زبان فارسی است(آثاري هههامنشدر زمرة دان

  البهادر)لتّبادر لتُحفهْ�ًارنَواد

  پژوهش پیشینۀ
بانان معرّفی زیار از سوي علّامه محمّد قزوینی شناسایی و به فارسبننخستی حَیَوان عمنافنسخۀ 

بب سهري تصحیح شده، بتلیري از نسخۀ نویافته و کامگهختانه با بهربششد. متن حاضر که خو
ه از کــنبا آ اي فراوانی دارد.هیا، افتادگهلا و مدخهلصفراختگی مرکّب، بخصوص در سبگرن

ال حبــهاا که نویسندة این سطور جستجو کــرده تجنذرد، تا آگیانتشار متن حاضر هفت سال م
ا و هیهیچ نقدي پیرامون این اثر نگاشته نشده است. البتّه مصــححّ نویــد داده در آینــده کاســت

، در ارائــۀ ند کوچکچرا را ترمیم و برطرف سازد. امید است جستار حاضر گامی باشد ههیافتادگ
  ر از سوي مصححّ محترم و نامدار آن.    تهمتنی هرچه پاکیز

  روش تحقیق
ي و تحلیل محتوایی متن استوار است. در مرحلۀ اهروش تحقیق در این جستار بر پایۀ پژوهش کتابخان

که مصححّ با دقّــت فــراوان مشــخصّ  منافع حیواناي متنهیا و افتادگهینخست با شناسایی کاست
ایی با موضوع مشابه که در باب جانورشناســی نگاشــته هناه به متگنایی طرح شد. آهه،  فرضیّنموده

اي تخصصّی و منابع جنبی گونــاگون، آن ههامنهشده، مراجعه شد. در مرحلۀ بعد با یاري جستن از واژ
یــافتن از پایان پس از سنجیدن مطالب متون گوناگون بــا مــتن و اطمینــان  را آزموده شد. دههفرضیّ

  ا،  پیشنهادهایی براي تصحیح مجددّ متن اراده شد.ههصحتّ و اصالت آن فرضیّ

  هایافته
نــام دارد در  منافع حیَواَناثر مهمّی در زمینۀ جانورشناسی منتشر شد. این کتاب که  1388سال 

محمّد لهادي بن ادعهد غازان خان بن ارغون بن اباقابن هولاگو بن تولی بن چنگیز، از سوي عب
بن محمود بن ابراهیم مراغی، از عربی به فارسی برگردانده و بازنویسی شد. مؤلّف متن عربی آن 
عبیداللّه بن جبریل بختیشوع است. این نسخه را نخستین بار علّامه قزوینی شناسایی و عکسی را 
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حترم قــرار ري از آن در اختیار مصححّ متلاي اخیر نسخۀ کامهلاز آن به ایران منتقل کرد. سا
ورتی نفیس به چاپ رسیده و امتیاز دیگر آن چاپ عکــس نســخۀ مصــورّ در صهگرفت. کتاب ب

اي متعــدّدي اســت کــه هــیبخش دوم اثر است. مهمترین کاستی نسخه و کار مصحّح،  افتادگ
اي هــشا و عنــاوین بخهلتقریباً در تمامی صفحات اثر نمایان است. ایــن کاســتی در سرفصــ

ا را هنرداز براي آراستن متن،  عنواپهه یافته است. گویا چنانکه مرسوم بوده نسخمختلف بیشتر را
رور زمان این مرکّب که مانــدگاري مهبا مرکّب متفاوتی (احتمالاً شنگرف) کتابت کرده بوده و ب

ري داشته، رنگ باخته است. مصححّ محترم هر گاه موفّق به خواندن واژه یا عبارتی نشــده تمک
ي تردید داشته نیــز بــا اهمشخصّ کرده و هر گاه در ضبط واژ)<>ي(اهآن را با نشان جاي خالی

ه حکایــت از چــراري تمام با نشانۀ پرسش تردید خویش را ابراز داشته است. این شیوه اگدتامان
ایست با مراجعه به کتــب کهــن بیوانست و متیظرمصحّح دارد، امّا ایشان منتاري و دقّدتامان

رد. ما با مراجعه به متون کهن و با ارائه کیا را برطرف مهیدّ امکان این کاستحاسی، تجانورشنا
مار پرداختیم و در ادامه تنها با مقایسۀ شیمستنداتی به تصحیح و توضیح دو مورد از این موارد ب

 بیســت، لخیرایتألیف شهمردان ابن ابامۀ علایی، نتنزهاي متن با فصل جانورشناسیهیافتادگ
ا با مراجــه بــه هیاي متن را نیز مرتفع ساختیم. خوشبختانه اغلب افتادگهیمورد از دیگر افتادگ

  قابل اصلاح و تکمیل هستند: امهنتنزهون چمآثاري ه
پس از توصیف دراّج و قطا و کبوتر بخشی آمده با منافع حَیَوان، در بخش پرندگان کتاب -

خون کبوتر «جایی از این بخش آمده ». واصّه و منافعهالقولُ فی ذکر الفواخت و خ«عنوان کلّی 
اي موضــوعی کــه در زبــان عربــی و فارســی ههامــنه). با مراجعه به واژ151»(بنا(؟) بسوزانند...

ذیــل  البلُغهَامۀ موضوعینهوان به ماهیّت این پرنده پی برد. در واژتیاي فراوانی دارد،  مههنمون
» الورَشَان« ي به ناماهي که ذکر شده، به پرنداها پرندههکنار د در» فی ذکرُ الطّیر« عنوان کلّی

و » الورشان« ورت صهو نیشابوري جمع آن را ب» کبوتر بنا«اشاره شده است. در توضیح آن آمده:
همین مطالب را آورده با  لأسامیایالسّامی ف). میدانی در  254: 2535آورده است (» الوارشین« 

منســوب بــه المرقــاة). در 1345:357آورده است(»لوراشینا« ،»الوارشین«ي اجهاین تفاوت که ب
ت در برگــردان ســی). گفتن1346:112ود(شــیلزمّان نطنزي نیز همــین اطلاّعــات دیــده ماعبدی
یــاد » رواشین« ، درکنار فاخته و قمري و بلبل از »لطّیراءخطبا« ثعالبی، ذیل مدخل  لقلوبارثما

  ). 189: 1376از لغزش مصحّح یا مترجم است و یا اشتباه چاپی است(مان ناشی گیشده که ب
اي مشهور زبان فارسی ضبط ههامنتدر لغ» کبوتر بنا«یم، نام اهتا آنجا که ما جستجو کرد
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در » کبوتر بنا«ه از این پرنده با نام چرنشده و گویا همین امر موجب تردید مصححّ شده است. اگ
ار رفته است. منوچهري کــه کهمیان نیامده، امّا نام عربی آن گاه ب امهّات متون کهن سخنی به

  ونه سروده:گنگیاه زبانزد است، ایو شعرش در ثبت اسامی انواع پرندگان و گل
ــذرو اق ت ّ ــردة عشــ ــد پ ــر ســر ســرو زن   ب

  

  ورَشَان ناي زند بر سر هــر مغروســی
  

 )1385 :130(  

  و جاي دیگر:
ــت ــري دگرس ــا نفی   هــر روز کلنــگ ب

  

  کین ورَشَان با بــم و زیــري دگرســتمس
  

)171(همان:    
وگوشت فاخته و ورشان «اب خاصیّت طبّی گوشت این پرنده آورده: برد الأبنیهو هروي در 

بــوتر و کبــوتر دشــتی هــم ک�خر«؛ و مصححّ در پانویس آورده: »غذایی بد دهد و سودا انگیزد
بوتر دشتی را همان ورشان دانسته است کالتفّهیم ). همایی نیز در تصحیح 293: 1346» (گویند

به » ورشان«است که مطابق یادداشت پورداوود، بارتُلمه حدس زده  ی).گفتن377: 1358(بیرونی، 
اي ههامنه). از میان واژ203:1پانوشت: :2536ا، هتیشت(سیي فارساهمعناي کبوتر جنگلی، واژ

ار، دهورشان به فتح اول و ثانی و شین نقط«آمده است:  برهان قاطعقرون گذشته، تنها در فارسی 
ت که آن را به فارسی مرغ الهی (مرغ حق) گویند و آن کبوتر صحرایی سايهبر وزن سرطان، پرند

ا به اشارة پورداوود ارجاع هت)؛ و معین در یادداش2273:4: 1361خلف تبریزي، »(تسیاست و عرب
استان نیست،  اشاره دماب کبوتران هبرد الحمَامبکتاندي نویسندة بهداده است. جاحظ که با طبق

)؛ و از عبارتی 451:1: 1423طوقی به گردن دارد(» اشباهُ الوراشین« ند که جنس نر ورشان و کیم
  ).560:1383ود که این پرنده عمري طولانی دارد(شیطوسی دانسته ملمخلوقات ابعجائاز 

ماهی (     ): « آمده: » مک و خواصّه و منافعه القول فی انواع السّ« در بخشی با عنوان کلّی
رد،  و باشد که در آمیزاین جنسی معروف است که چون کسی غرقه شود آن کس را به کناره با

). مطابق آنچه در ادامه خواهد آمد عبارت با واژة 173»(زیرش رود و مرد را بردارد و با کناره آورد
اي ماهی ههمیدانی در توصیف گون لأسامیایالسّامی فود. در شیکامل م» دُلفین«یا » دخُس«

)؛ و خوارزمی 384: 1345»(ت اندر دریا کی غرقه شده را برهاندسیالدُّلفین و الدُّخس: ماه« آمده:
دلفین: نام دلفین را بــدان ســبب بــر آن «در سخن از اجرام آسمانی آورده: لعلوم احمفاتیصاحب 

هد،  و به همین نام است، دیاهی یونسی) که غریق را نجات مند که به ماهی دریایی(= ماهنهاد
، در باب دلفین »لبحرابعجائ« ذیل مدخل ثمارالقلوب). ثعالبی نیز در 204: 1389» (شباهت دارد
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یکی از جانوران دریایی دلُفین است که هرچند از گونۀ ماهیان نیست، امّا با ماهیان «ویسد: نیم
ود. چندان شییند به او نزدیک مبیناسد و چون او را مشیغریق را مند. این جانور، کیزندگی م

رد و غریق به یاري او بیند و غریق را با خود مکیکه غریق دست بر پشت او گذاشت آرام شنا م
ا آن را ههیــددات که دریسيابد. این حیوان و این حال وي چیزییو آویختن به حیوان نجات م

 ).361-2: 1376ند(نکیباور دارند و رد نم
ماید نیهد که بسیار امروزي و مستند مدیتوصیفی مشابه از دلفین ارائه مصیدنه بیرونی در 
به عربیتّ او را «وانی دارد: خمه -که امروزه بر ما مسلمّ است-ور این حیوان آبو با هوش اعجا

حان خوردنی سازند و ت آبی که چشم ندارد و آدمی نیک دوست دارد و ملّاسیدخُس گویند. حیوان
در آب اندازند و چون او حس یابد که از آن در نواحی موضع او آدمیان گذر کنند،  از غایت  فرح 

ه کنا کند و خود را بر آب اندازد و آب در دهان گیرد و باز بیرون اندازد،  چناهيبر روي آب باز
یا در کشتی اندازد و کشتیبانان او آدمی خذو اندازد و در بعضی اوقات از افراط شادي خود را از در

  ).856:2: 1358»(مواسا باز  به آب دریا گذارند تا ازو بگذرند هرا ب
اي هتصــور«اي نجــومی،  ذیــل هت، در توصیف صورناختشنگیها قطان مروزي نیز در

اد و مردم را دوســت دارد. هــر کجــا بربه خیکی ماند پ«ونه وصف کرده: گندلفین را ای» شمالی
ی بیند،  خویشتن آنجا افکند. اگر آدمی غرق شود،  این جانور چــاره ســازد تــا او را از دریــا کشت

  ). 109: 1390» ( برهاند،  زنده یا مرده...
در » وندگانشــهفریــادرس غرق« لصّفا نیز تعبیر اناي اخواههدر برگزیده و برگردانی از رسال

نگارســتان ) واز میان متأخّران نیز نویسندة 114: 1374باب دلفین به کار رفته ( زنگی بخاري،  
ت از مــاهی. ســینوع« خوانــده: » هــانرقغری« را » دخُــس« و » دولفــین« عجائب و غرائب

هان نام دارد و او را در بحر مصر مقُام باشد و بال دلپذیر دارد. دریاورزان را دستگیر باشد. رقغری
ردد و احیاناً کشتی را آفت رسد، غریقان را چون کشتی به غرقاب رسد، پرها گشوده مانع عبور گ

بر پشت جا داده،  غریقان در دمُــش دســت اســتوار ســازند و خــود را بــه یــاري او بــه کنــاري 
  ).71: 1341»(رسانند
ا و ماجراها در منابع غربی نیز آمده است. در هفونه توصیگننکتۀ آخر در باب دلفین آنکه ای 
آمده که دریانوردان و سفرکنندگان اغلب » هارتمیوغگوي بدر«ذیل ماجراي  اي ازوپ،ههافسان

ردند. در یکی از سفرها طوفانی برخاست و کشتی واژگون شد و بیي را با خود ماهسگ یا بوزین
نداشت به پشت برگرفت و از ورطه رهاند. در ادامۀ ماجرا،  چون پیي را آدمی ماهدلفینی که بوزین
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ت که ماهیّت خود را از او پنهان داشته خشــمگین شــد و او را بــه ي اساهدلفین دریافت او بوزین
ان و دینیز آمده آریون که موسیق فرهنگ اساطیر کلاسیک). در 91: 1373میان امواج انداخت (

شاعر بود، در سفري دریایی گرفتار دزدان دریایی شد. آنان از او خواستند که بــراي آخــرین بــار 
ش ایختن خود را به دریا انداخت، اما دلفینی که مسحور نوازنــدگچنگی بنوازد. آریون پس از نوا

  ). 60: 1384شده بود،  او را برگرفت و به ساحل رساند (
شــهمردان بــن  امــۀ علایــینتنزهساس اراي متن را بهیدر ادامه، موارد متعدّدي از افتادگ

اختۀ نســخه بــا بگب رنوشن مرکّره) تصحیح نمودیم. در بسیاري از موارد سای1362لخیر (ایاب
  ند:کیمطابقت م امهنتنزهمتن

اورا بسوزانند و اندر طعام به بزرگی دهند، آن کس به چشم « (       ) ربارة شیر آمده: د-1 
  ).64منافع » (بزرگی با تو نگه کند

شم بزرگی به تو نگرد و حرمت دارد چهناخن شیر بسوزانی و به بزرگی دهی میان طعام،  ب« 
  ).51 امهنتنزه» (و بشکوهد و از ت

  است.» ناخن شیر«ترکیب افتاده 
  ).64 منافع»(او بر سرطان مالند که بر تن برآمده باشد، نافع باشد« (       ) و باز دربارة شیر آمده: 

  )50امه نت(نزه» خون او بر سرطان که به تن برآمده مالند، زایل گرداند« 
  است.» خون شیر« ترکیب افتاده 

  ).67 منافع» (زنی بخورد آبستن نگردد« (       ) بارة پیل آمده: در -2
  ).54امه نتنزه» (سرگین پیل با انگبین،  زن برگیرد، آبستن نشود« 

  است.» سرگین پیل« عبارت افتاده
» رزه بندند، ســاکن گــرددلبپیل اندکی بر خداوند ت« (        ) و باز دربارة پیل آمده:  -3

  ).67منافع (
  ).54 امهنتنزه» (ست: اندکی از پوست او بر خداوند تب و لرز بندند، ساکن گرددپو« 

  است.» پوست« واژة افتاده 
او را خشک کرده بکوبند و به زن ناپارسا دهند شهوت از « (        ) دربارة کفتار آمده:  -4

  ).77منافع» (او بشود
ه او نداند، شهوت و کندهند چنا قضیب کفتار خشک کنند و بکوبند و قدري به زن ناپارسا« 

  ).69امهنتنزه » (آرزو کردن مرد از او برود
  است.» قضیب« واژة افتاده 
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  ).78منافع» ( او را در نقرس مالند نافع باشد«  (        ) دربارة روباه آمده:  -5
  ).108امهنتهنز» ( پیه (روباه) بگدازند و از آن مرهم سازند، نقرس را سود دارد که بر او مالند« 

  است.» پیه« واژة افتاده 
او را بر علّت خنازیر نهند، فایده دهد؛ و چون مردي با « (       ) و باز دربارة روباه آمده:  -6

  ).79 منافع» (خویشتن دارد،  سگان بر وي نجهند
هر که کلیۀ روباه با خویشتن دارد،  از سگ نترسد؛ و این عجب است. و بر علّت خنــازیر « 

  ).108 امهنتنزه» (ند که بر اندام برآید،  سود داردنه
  است.» کلیه« واژة افتاده

  ).81منافع» (ب نترسدشهاو را بر کودك بندند، ب« (        ) دربارة خرس آمده:  -7
چشــم « خرس آمــده اســت:» پوست« و » چشم راست« این خاصیّت دربارة امه نتنزه در

ب ترسد، از او برود و دلیر شهپوست بر کودك بندي که ب ب نترسد...شهراست بر کودك بندي ب
  ).66امهنتنزه » (شود

  ).233منافعود(شیخوانده م» چشم راست« ، منافعبا دقّت در عکس نسخۀ 
ود) و شیدر نسخه خوانده م» کنند« بسوزانند و خرد کند(« (        ) در بارة خوك آمده:  -8

  ).85منافع» (باز داردبدان کس دهند که در بستر بول کند، 
» سم بسوزانند و بدان کس دهند که بستر خواب کمیز کند، ایــن علّــت از او بــاز ایســتد« 

  ).63امهنتنزه(
  است.» سم او « ترکیب افتاده 

دود کننــد، ، زیر زنی که به دشخواري زاید و مشیمه بیندازد« (        ) دربارة خر آمده:  -9
  ).92منافع » (ودي بیفکندزهب

  ).79امهنتنزه » (زن چون بچه خواهد آوردن،  به سم خر دود کنند، زود بزاید و مشیمه بیفتد« 
  است.» سم خر« ترکیب افتاده 

خشک کرده به مارگزیده دهند، سخت مفید باشد و « (        ) دربارة گاو کوهی آمده:  -10
  ).97منافع» (سته را بگشایدبزقولنج و گمی

زیده دهند،  منفعت کند و قولنج بگشاید؛ و آن را که گمیز گربه ماخون او خشک کنند و « 
  ).86-7امه نتنزه» ( بسته باشد، بیارد
  است.» خون« واژة افتاده 
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مازة گاو در گوش چکانند که طنــین کنــد یــا کــرم دارد، « (        ) دربارة گاو آمده:  -11
  ).104(منافع» بیندازد و نیک شود

ز گوشت بیاید چون بر آتش نهی و سرد شده در گوش نهند که کرم خاصیّت آب زرد که ا« 
  ).84امه نتنزه» (در او باشد، بیرون آرد و این خاصیّتی لطیف است

یعنی » اوگهمادّ« است که بخشی از ترکیب » مادّه« ،  »مازه« ه شکل درست کننخست آ
  ).264منافعود (شیخوانده م است که در عکس نسخه» زهره« گاو مادّه است. امّا ترکیب افتاده 

  ).110 منافع» ( در اصل درخت انجیر نهند، زود برآید« (        ) دربارة گوسفند آمده:  -12
  ).77-8امه نتنزه » (سُرو گوسفند در اصل درخت انجیر نهند،  زود پخته شود« 

  است.» ي(شاخ) گوسفند» سُرو« ترکیب افتاده 
  ).122منافع » ( ) دله را در برج کبوتردود کنند،  تمامت بگریزند   « (     دربارة دله آمده :  - 13
  ).113امهنتنزه» ( موي (دله) در برج کبوتر بر آتش نهند،  همه کبوتران بروند« 

  است.» موي« واز افتاده
زهرة (       ) با کافور آمیخته گردانند و مقــدار یــک حبّــه « دربارة کلاغ سیاه آمده:  -14

  ).137منافع» (روز مست نشوندبخورند، آن 
زهرة کلاغ با کافور آمیخته کنند مقدار یک حبهّ، هر کســی کــه بخــورد، آن روز مســت « 

  ).139امهنتنزه» (نشود
باشد کــه » یسهپغکلا«ر تفحتمال ضعیاهو یا ب» کلاغ سیاه«سد ترکیب افتاده ریبه نظر م

) 303منافعود(شیه بسختی خوانده مهمان کلاغ سیاه و سفید است. هم در عکس نسخه این واژ
  سخن به میان آمده است.» لاغکهسیا« و » یسهپغکلا« و هم در متن از 

که خمیده باشد، سوراخی در او بر خداوند تب بندنــد، « (        ) دربارة خروس آمده:  -15
  ).144منافع» (برود

اگــر راســت بــر بــازوي  بر کنار طرف بال دو استخوان باشد، خمیده ســوراخ در او کننــد،« 
  ).155امهنتنزه» (خداوندي تب بندند، همان روز تب برود

  است.» استخوان خروس«ترکیبی افتاده 
  گرد ده برآرند و جایی درآویزند،  البتّه آنجا نیفتد. « (       ) دربارة تمساح (نهنگ) آمده:  -16  

  (       ) در چشم کشند سپیده ببرد. (        ) راست بر راست و چپ بر چپ بندند، درد ساکن کند. 
  ).159منافع » ((       ) او خشک کرده بر آتش نهند، دود آن به مصروع رسد،  ساکن شود
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(شبنم) نیامده و به » ژاله« واژة ، »ویزند البتّهآرو جایی د« (در متن  مصححّ پس از عبارت  
  ).)327منافعود(شیانده مي نیز نشده است. بخشی از واژه در عکس نسخه خواهآن اشار
پوست: پوست او پیرامون دیهی بگردانند و جایگاهی که بلندتر باشد، بیاویزند، البتّه ژالــه « 

آنجا نیفتد. چشم: کسی را که چشم درد کند، راست بر راست و چپ بر چپ بنــدد، نیــک شــود. 
ر آتش نهند و دود آن زهره: زهرة او سپیده را که در چشم افتد، ببرد. جگر: جگر او خشک کرده ب

  ).167امهنتنزه دیوانه رسد، ساکن گردد(
  است.» جگر« و» زهره«،  »چشم« ،  »پوست او« رتیب تهاي افتاده بههواژ
  ).160منافع » (لثعّلب مالند،  موي برآردارا در داءُ« (        ) دربارة افعی آمده:  -17
  ).171امه نتنزه» ( و با درُد سیکی طلی کنند علب را سود دارد،  چون بسوزانندثءپوست او دا« 

  است.» پوست او« ترکیب افتاده 
که رند باشد برکنند و خداوند تب چهارم با خود دارد، نافع « (       ) دربارة مار آمده:  -18

بود عظیم. (        ) گداخته با اندکی نمک آمیخته گردانند بر بواسیر نهند ظاهري و باطنی پاره 
ودي بشود. (       ) مار با بورق و زهگرداند و بیندازد. (        ) بر خداوند تب چهارم بندند،  بپاره 

  ).163منافع » (سرکه سحق گردانند و بر نشان پیسی طلی کنند، برکند
  است).» زنده« امه مصحف نتبراساس متن نزه» رند« ( واژة 

ارم با خویشتن دارد،  باز برد و از او بشود. دندان: دندان مار زنده جدا کنند و خداوند تب چه«
پیه: پیه او گداخته با اندکی نمک بر بواسیر نهند ظاهر و باطن را و پیه افعی بهتر. خایه: خایۀ او 

  ).177 امهنتنزه» (در هاون بکوبند با بوره و بر لکه و پیسی نهند سود دارد و به چند کرتّ ببرد
رتیب تهاي دیگــر بــهــین افتادگی سوم نشــد، امّــا افتادگنویسنده این سطور قادر به خواند

  » .خایۀ او«  -4» پیه او«  -2» دندان مار«  -1عبارتند از: 
  ).167منافع» (کسی با خود دارد بسیار خسبد«  (        ) دربارة سرطان( خرچنگ) آمده:  - 19
» جــدا کننــد اه کــه از اوگــنهرکه چشم خرچنگ بر خویشتن بندد،  چندان بخسبد تــا آ« 

  ).185-6 انهنتنزه(
  است.» چشم سرطان« ترکیب افتاده

  ).167منافع» (خداوند خنازیر بر خود بندد،  نیک گرداند« (        ) و باز دربارة خرچنگ آمده: 
ا بر کسی آویزند که علّت خنازیر دارد به ابریشم با کافور و مشــک و عنبــر فایــده هيپا« 

  ).186 امهنتنزه» (دهد
 است.» پاي سرطان « یب افتاده ترک
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لطانک) که آخرین بخش کتاب است، مطالبی که آمده بسیار غندربارة خُنفساء ( سرگی -20
نیم و تا جــایی کــه ممکــن کیمقایسه م امهنتنزهرا با مطالب  منافعمغشوش است. ما مطالب 

  ردازیم:پیا مهیاست به اصلاح افتادگ
) دو خنفسا که از میان بیرون آید دختر،  واگر درماند پسر،   القول فی ذکرالخنفساء: (      « 
ه شیر پسر سطبر باشد و از آن دختر تُنکُ. خنفسا را با گزدم دوستی باشد وبا هم انس کنجهت آ

گیرند. خنفسا با جعَُل جفت شود و از آن جنسی پدید آید (        ) علف شتر بخورد تاسرگین زنده 
میرد. خنفسا را در میان گل و بوي خوش بیندازند، بمیرد و اگر بر هوا اندازند، بیرون آید، امّا شتر ب

درحال بمیرد و چون در حقّۀ عاج کنند، سرش بگیرند، سرخ گردانند و اگر بریان کنند، روغن آن 
بر بواسیر مالند، فایده دهد. برگ چنار بسوزانند، خنفسا تمامت بروند و اگر با زیت بجوشــانند در 

) دردناك چکانند، ساکن گرداند. چون سرش را بزنند و (       ) در شکمش کنند و        روغن (
از آن آب که برآید در چشم کشند،  شبکوري آرد. (        ) سرهاي خنفسا در برج کبوتران نهند 

  ).182منافع(       )» (
و با هــم باشــند و  تسیخنفسا و کژدم را با هم دوست« دربارة خنفساء آمده:  امهنتنزهدر 

خنفساء نر با جعل جفت شود و از آن جنسی دیگر پدید آید؛ واگر میان گیاه و علف شتر افتــد و 
زنده چون به شکمش رسد نمیرد و در میان سرگین زنده ماند و شتر را کشد.  ، شتر او را فرو برد

س اگر دیگري بر وي خنفسا در میان گل و بوي خوش بمیرد و اگر بر آهو افکنند،  آهو بمیرد. پ
افکنند زنده ماند و اگر چندي مرده از او بیاویزند،  هیچ تأثیر نکند و گفته آمــده اســت. و چــون 
خنفسا را در حقۀ عاج کنند سرخ گردد،  و اگر در میان روغن بجوشانند و آن روغن بــر بواســیر 

ر گوش دردمند چکانی مالند،  فایدت دهد. و اگر با  برگ چنار بجوشانی و از آن روغن اندکی د
ه شبکور باشد خنفسایی را سر بگسلانند و میل در چشمش کشند و از آن آب کرساکن گردد. و ه

چشم کشند،  شبکوري را سود دارد و از او بشود. و اگر سرهاي خنفسا در برج کبوتر  که برآید در
  ).209امهنتنزه» ( نهی،  بسیار گردد

آمــده و در عکــس نســخۀ » آهو« امهنتنزه،  در »واه« اي جهود بشیه ملاحظه مکنچنا
» و در گوش« ). نخستین افتادگی با عبارتی نظیر 352ود (منافع شیخوانده م» آهو« نیز  منافع

). 352ود (همــان شــمیهاست و در عکس نسخه نیز خواند» میل« ود. افتادگی دوم شیکامل م
ختی در سهاست که ب» شبکوري ازو بشود«  ، »شبکوري آرد. (       ) » صورت درست عبارت 
  ) و در حقیقت جاي خالی [(      )] اضافه است. 352ود (همان شیعکس  نسخه خوانده م
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لی مغشوش است که بــر پایــۀ کهآمده بیَوانحَعمنافت دنبالۀ آنچه درباب خنفسا در سیگفتن
و اگر سرهاي خنفسا در « د: سیریونه به پایان مگنایست ایبیآمده م امهنتنزهمطالبی که در 

  » .برج کبوتر نهی بسیار گردد
ا و عباراتی که در متن مصححّ خوانده نشده چندین برابــر آنچــه ههنیم که واژکیدر پایان اشاره م

در قــنه آمد تصحیح مجددّ این اثــر گراچناست که دراین بررسی به مواردي از آن اشاره شد. برپایۀ آ
ا مــتن کهــن زبــان هــهیش از هر کسی مصححّ دانشمند اثر که خــود دت ضروري و بیش وپسيامر

  ند،  صلاحیتّ این کار را دارند. به امید آن روز.اهورتی پاکیزه و پیراسته منتشر کردصهفارسی را ب

  نتیجه
ا و هیوان کاستتیرد از متون کهن،  هنگام تصحیح مفبهري منحصاهدر صورت وجود نسخ -1

با یاري جستن از دیگر متونی که با متن مورد نظــر اشــتراك موضــوعی  اي آن راهیافتادگ
ه ملاحظه شد،  و با توجّه به آن که در بــاب جانورشــناي آثــار کندارند،  بازسازي کرد. چنا

قابــل  منــافعحَیَواناي هــیربی و فارسی در اختیار ماست،  بخــش اعظــم افتادگعهفراوانی ب
 بازسازي است.

اي تخصصّی نقل شــد،  مــراد از ههامنهه در متن آمده و عباراتی که از واژایۀ توصیفی کپرب -2
ه نویسنده این کجاناست. تا آ» کبوتر دشتی«یا همان» ورَشان«،  یوانحعمنافدر » کبوتر بنا«

 ا آمده و نه متون منثور یا شعر فارسی.ههتنها در واژنام» کبوتر بنا«سطور جستجو کرده تعبیر 
ایۀ توصیفی که در متن آمده و اشاراتی که در منابع فرنگی و عربــی و فارســی پرنین بچمه -3

،  منــافع حَیَــواندر » هــانرقغری«اي امروز ما مطابقت دارد) مــراد از ههآمده،  (که با دانست
 دلُفین (معربّ از یونانی) یا همان دخُس در زبانی عربی است.

امۀ علایی اصــلاح نتا با مقایسه با نزههیافتادگ در دنبالۀ مقاله براي نمونه بیست مورد از -4
وان تیر است و با صرف اندکی فرصت ودقّت،  متشراتب بیمهاي متن بهیشد. البتهّ افتادگ

 اران این مباحث ارائه کرد.دتر را به دوستهراتب پیراستمهمتنی ب
دنی تصحیح کرده،  زلبایسته است مصححّ محترم که خود چند متن کهن را با پیراستگی مثا -5

ایی که با متن حاضر اشتراك موضوعی دارند،  این متن بسیار مهــم را هنیري از متگهبا بهر
  به امید آن روز. .ر منتشر سازندتهه پیراستچره
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 مآخذ
  )،  الفهرست. ترجمه و تحقیق محمدّ رضا تجدد. تهران: مؤسسۀ انتشارات امیر کبیر،  چ سوم.1366ابن ندیم (  -
  ترجمۀ علی اصغر حلبی. تهران: انتشارات اساطیر. چ اول. ا.ههافسان )، 1373ازوپ ( -
  لدیّن همایی. تهران: نشر هما. چ چهارم.البه تصحیح جلاالتفّهیم. ). 1367بیرونی،  ابوریحان ( -
ش منوچهر ستوده و ترجمۀ فارسی از ابوبکر علی بن عثمان کاسانی به کوش صیَدَنَه.). 1358ــــــــــــــــ (  -

  ایرج افشار. تهران: چاپخانۀ شرکت افست.
). با مقدمۀ محمدّ محیط طباطبایی. تهران: کتابفروشــی 1341(تاریخ مقدمۀ مصححّ:  نگارستان عجائب و غرائب -

  سرو.خرادیبۀ ناص
ژاد. مشــهد: نــیانزاب . پارسی گردان: رضــالمنسوباوثماراُلقلوب فی مضاف ). 1376نصور (موثعالبی نیشابوري،  اب -

  انتشارات دانشگاه فردوسی.
  لأعلمی للمطبوعات.اتلدین. بیروت: منشورااستحقیق ابراهیم شم لحیَوَان.اکتابُ). 1423جاحظ، عثمان عمر بن بحر ( - 
  به اهتمام محمدّ معین . تهران: مؤسسۀ انتشارات امیر کبیر. برهان قاطع. ).1361خلف تبریزي،  محمدّ حسین ( -
ترجمۀ ســید حســین خــدیو جــم. تهــران:  لعلوم.احمفاتی). 1389بداالله محمدّ بن احمد بن یوسف( عوخوارزمی،  اب -

  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. چ چهارم.
(منسوب به خیّام). به کوشش علی حصوري. تهران: کتابخانۀ امه. نزنورو ).1357ن ابراهیم (برخیّام نیشابوري،  عم -

  وم.طهوري،  چ د
  لأعلمی للمطبوعات.اۀ. بیروت: مؤسسلکُبريانالحیواحیاهْ�ً). 1424لدیّن (الدمیري،  الشیخ کما -
رامرزي. تهــران: مؤسســۀ مطالعــات اســلامی فد). به اهتمام علی سلطانی گر1366( دو فرسنامۀ منثور و منظوم -

  یل شعبۀ تهران.گکدانشگاه م
وشــش محمّــد تقــی کهب لمنقول.انلعقول فی ترجماانبستا). 1374مدّ( زنگی بخاري،  محمدّ بن محمود بن مح -

  ژوه و ایرج افشار. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.پشدان
ور. تهــران: مؤسســۀ مطالعــات و پنبه تصحیح فرهنــگ جهــاامۀ علایی. نتنزه). 1362لخیر(ایشهمردان بن اب -

  تحقیقات فرهنگی.
. به اهتمام منــوچهر ســتودهلموجودات. ابلمخلوقات و غرائابعجائ). 1383د بن محمود بن احمد (طوسی،  محمّ -

  تهران: شرکت انتشارات عامی و فرهنگی.
تحقیــق و تصــحیح علــی ناخت.شــنگیها). 1390قطّان مروزي،  ابو علی حسن بن علی بن محمدّ بن ابراهیم(  -

  اسناد مجلس شوراي اسلامی.لعه. تهران: کتابخانۀ موزه و مرکز ققصفریآ
  . ترجمۀ رضا رضایی. تهران: نشر ماهی.فرهنگ اساطیر کلاسیک یونان و روم)). 1384گرانت،  مایکل و جان هیزل ( - 
به کوشش محمدّ روشن. تهران: بنیاد منافع حیَوَان. ). 1388بن محمدّ بن محمود بن ابراهیم ( يلهادادمراغی،  عب -

  شار.موقوفات دکتر محمود اف
  . به کوشش محمدّ دبیر سیاقی. تهران: انتشارات زواّر،  چ ششم.دیوان). 1358منوچهري  دامغانی ( -
ق). با مقدمــۀ ســید  601. (عکس نسخۀ مکتوب به سال السّامی فی الأسامی). 1345میدانی،  احمد بن محمدّ ( -
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  جعفر شهیدي. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
  مقابله و تصحیح سید جعفر شهیدي. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. .هْ�ًالمرقا). 1346لزّمان( اعنطنزي،  بدی -
مقابله و تصحیح به اهتمام مجتبی مینوي و فیروز حریرچی.  لبُلغه.ابکتا). 2535نیشابوري،  ادیب یعقوب کردي ( -

  تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
به تصحیح احمد بهمنیار. به کوشش حسین  لأدویه.اقلحقایانالأبنیه ع). 1346لهروي (ایلدین علاقهروي،  موف -

  محبوبی اردکانی. تهران: انتشارات انتشارات تهران.
  .). به گزارش ابراهیم پورداوود. تهران: انتشارات دانشگاه تهران،  چ سوم2536(اهتیش -


